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معلم مقطع متوسطه دوم مدارس استثنایی

این معلم به نجات دزد مدرسه شان شتافت

و معلم مهربان
اولیور توئیست 

ماجرای عجیب 

زهـــرا علی هاشـــمی / خوراکـــی را از کیف بچه های مدرســـه 
می دزدیـــد؛ خیلی هم حرفه ای. تغذیه همکلاســـی هایش را 
رصـــد می کرد تا آن چیـــزی را که دوســـت دارد از آن خودش 
کنـــد و زحمـــت دزدیدن خوراکی را که دوســـت نداشـــت به 
خـــود نمـــی داد! بچه ها هـــم ایـــن را فهمیده بودنـــد، دیگر 
عادی شـــده بود، کلاً کســـی واکنشی نشـــان نمی داد. بین 
همـــه به »دله دزد« معروف شـــده بود! اما یـــک روز، معلمی 
کـــه در آن منطقه تـــازه کارش را آغاز کرده بـــود، همه چیز را 

تغییـــر می دهد.
آقا معلـــم، یکی دو ماه ایـــن دانش آموز را زیـــر نظر می گیرد 
و دائـــم به ایـــن فکـــر می کند کـــه چگونـــه می تواند ســـر از 
ایـــن ماجـــرا در بیـــاورد. او در نهایت تصمیـــم می گیرد کاری 
کنـــد که به واســـطه آن، زندگـــی دانش آمـــوزش از این رو به 

آن رو می شـــود.
علـــی چگینـــی کـــه معلـــم مقطـــع متوســـطه دوم مدارس 
اســـتثنایی در قزوین اســـت و بـــه دانش آموزان بـــا نیازهای 
ویـــژه )کم تـــوان ذهنـــی( درس می دهـــد، ایـــن ماجـــرا را 
این گونـــه روایت می کند کـــه یک روز تصمیـــم می گیرد روی 
میزش را پر کند از خوراکی هایی که دانش آموزش دوســـت 

دارد و منتظـــر می ماند تـــا واکنـــش او را ببیند.
او بـــه خبرنگار »ایران« می گوید: »ماجـــرا مربوط به چندین 
ســـال پیش اســـت. دانش آموزی داشـــتم کـــه خوراکی های 
ســـایر دانش آموزان را سر بزنگاه، از کیفشـــان می دزدید؛ آن 
هم نه هـــر چیزی، بلکه فقـــط خوراکی هایی را که دوســـت 
داشـــت! این موضـــوع برای همه عادی شـــده بـــود. بچه ها 
هم »دلـــه دزد« خطابـــش می کردند. من که بـــه تازگی برای 
تدریـــس به آن منطقـــه رفته بـــودم، تصمیـــم گرفتم مدتی 
ایـــن دانش آمـــوز و رفتارهایـــش را زیر نظر داشـــته باشـــم. 
یکـــی دو ماه شـــد که تمـــام رفتارهـــا و حرکاتـــش را با دقت 
نگاه می کردم. یک روز، نقشـــه ای کشـــیدم تا متوجه شـــوم 
علت ایـــن کار دانش آموزم چیســـت، به طوری کـــه غرور او 

را خدشه دار نکنم.«
علـــی چگینـــی می افزایـــد: »متوجه شـــده بودم کـــه از چه 
خوراکی هایـــی خوشـــش می آیـــد بـــرای همیـــن، همـــان 
خوراکی هـــا را تهیـــه کـــردم و روی میـــزم گذاشـــتم. ایـــن 
دانش آمـــوز هـــم در فرصتـــی مناســـب تعـــدادی از ایـــن 
خوراکی هـــا را برداشـــت. همـــه چیـــز طبـــق نقشـــه پیـــش 
می رفـــت. وقتی زنگ تفریـــح به صدا در آمـــد و همه بچه ها 

بیـــرون رفتنـــد بـــه او گفتـــم که صبـــر کند. 
در کلاس را بســـتم و بـــه او گفتم هـــر چه برداشـــته ای بیاور 
و روی میـــز مـــن بگذار. اول ایـــن موضوع را انـــکار کرد، ولی 
با اصـــرار من، اعتـــراف کرد.  ناگهـــان به من گفـــت که او و 
خانـــواده اش، در خانـــه چیزی بـــرای خوردن ندارنـــد و اگر 
در مدرســـه نتواند برای خـــودش و خانـــواده اش غذا جمع 
کند، باید تمـــام روز را گرســـنه بمانند تا روز بعـــد که بتواند 

غذا جمـــع کند.
این اعتـــراف غم انگیز دانش آموز بعـــد از مدت ها، آقا معلم 
را بشـــدت آشـــفته کرد، به طـــوری که تصمیم گرفـــت بعد از 
مدرســـه، دانش آمـــوز را به یک رســـتوران ببـــرد. او در ادامه 
می گویـــد: »بـــه دانش آموزم گفتـــم که من همیشـــه برایت 
غذا تهیه می کنم به شـــرط آنکه تو دیگر از کیف کســـی غذا 
و خوراکـــی برنداری. ظهر آن روز، او را به یک رســـتوران بردم 
و برایش چلوکباب خریدم. دانش آمـــوزم در نهایت با چهار 
پرس غذا ســـیر شـــد و من بشـــدت از فقـــر او و خانواده اش 
غصه دار شـــدم، ولی تصمیـــم گرفتم تا جایی کـــه می توانم 
کمکـــش کنم. بعـــد از اینکه این دانش آموز ســـیر شـــد، به 
من گفت که پدر، مـــادر و خواهر و برادرهایش هم گرســـنه 
هســـتند. من 6 پرس غذای دیگر بـــرای ظهر و 6 پرس دیگر 

برای شبشـــان سفارش دادم.«
چگینـــی افـــزود: »من به او قـــول دادم که هـــر روز این کار را 
انجـــام دهم و پـــای قولم هم ایســـتادم. یـــک روز جگرکی، 
یـــک روز ســـاندویچی، یـــک روز فســـت فودی، هرجایـــی 
کـــه در توانـــم بـــود او را می بـــردم تا گرســـنه نمانـــد و برای 
خانـــواده اش هم غـــذا تهیه می کردم. حتـــی بعضی وقت ها 
از خانه برایشـــان لقمـــه می گرفتم یا غذای خانگی درســـت 
می کـــردم. تمـــام ایـــن کارهـــا بـــه صـــورت مخفیانـــه انجام 
می شـــد و حتی مدیـــر، معاونـــان و دانش آموزان مدرســـه، 
اطلاعـــی از این قرار روزانه ما نداشـــتند. تـــا اینکه یک روز و 
بعـــد از اینکـــه مدت ها این روند ادامه داشـــت، پـــدر و مادر 
دانش آموزم بـــه دیدن مـــن آمدند و گفتند کـــه صاحبخانه 
می خواهـــد آنهـــا را از خانـــه بیـــرون کنـــد. من با دوســـتان 
خیرم صحبت کردم و موضوع را با آنان در میان گذاشـــتم. 
آنها بـــرای پول اجاره خانه به والدیـــن این دانش آموز کمک 
کردنـــد و همچنیـــن بـــرای آنها یـــک کار خانگی دســـت و پا 
کردند. این خانواده با بســـته بندی حبوبات و... توانســـتند 
از آن به بعد خودشـــان چرخ زندگـــی را بچرخانند. این گونه 
زندگی شـــان پیشـــرفت کرد. آنها رفته رفته توانســـتند برای 

خودشـــان خانه ای تهیـــه کنند.«
ایـــن معلـــم می گویـــد: »خوشـــحالم که توانســـتم بـــه این 
دانش آموز کمک کنـــم. بعد از آن بود که مدیریت مدرســـه 
از موضوع خبردار شـــد و بـــه صورت مخفیانـــه از من تقدیر 

کردند تـــا غرور دانش آموز خدشـــه دار نشـــود.«
علی چگینی اما از ســـختی های کارش نیز ســـخن می گوید. 
از اینکـــه بارهـــا اســـتعفا نوشـــته، ولـــی گویـــی دســـتی او 
را نـــگاه داشـــته تـــا بمانـــد بـــرای دانش آموزانـــش؛ بـــرای 
دانش آموزانـــی کـــه کم تـــوان ذهنی هســـتند و حتـــی گاهی 

اوقـــات، خانواده هایشـــان هـــم طردشـــان می کننـــد.
علـــی چگینـــی، 28 ســـال ســـابقه تدریـــس در مـــدارس 
اســـتثنایی دانش آموزان بـــا نیازهای ویـــژه )کم توان ذهنی( 
در مقطـــع دبیرســـتان را دارد که بـــه آنها »بـــا نیازهای ویژه« 
گفتـــه می شـــود. او می گویـــد: »بچه های این نـــوع مدارس، 
مجمع الجزایـــر انـــواع رنج هـــا هســـتند و همکاران مـــا نیز، 
فرســـوده های شـــغلی! بچه هـــای بـــا نیازهـــای ویـــژه اکثـــراً 
بـــه دلیـــل کم توانـــی مالـــی خانواده هایشـــان، پـــا از مقطع 
دیپلـــم فراتـــر نمی گذارنـــد و بیشـــتر مهارت هـــای حرفه ای 

می آموزنـــد.«
این معلم در تشـــریح اینکه چگونه دبیر مدارس اســـتثنایی 
شـــد، می گویـــد: »دبیر زیســـتم در دبیرســـتان باعث شـــد 
مســـیر زندگـــی ام بـــه گونه ای عـــوض شـــود که مـــن معلم 
دانش آمـــوزان بـــا نیازهای ویژه شـــوم تا به آنهـــا کمک کنم. 
بـــا وجود این، اوایل خدمتم ســـه بار اســـتعفا کـــردم. حتی 
در همـــان زمان، شـــغل دیگری هـــم پیدا کردم و قـــرار بود 
مدیرعامل یک شـــرکت شـــوم، ولـــی خودم هـــم نمی دانم 

چه شـــد کـــه تصمیم گرفتـــم بمانم.«
چگینـــی می افزایـــد: »بـــا تمـــام ســـختی ها، حقـــوق مـــا 
مثـــل بقیه معلم ها اســـت. پیـــش از ســـال 1388 و قبل 
از اجرایی شـــدن نظـــام هماهنگ، حقوقمـــان 40 درصد 
نســـبت بـــه ســـایر معلمـــان بیشـــتر بـــود و بعـــد از آن با 
کاهش حقوق شـــدید مواجه شـــدیم. همچنیـــن مبلغی 
بابـــت فوق العـــاده ویـــژه نیـــز به همـــکاران در آمـــوزش و 

پـــرورش اســـتثنایی تعلق نگرفت. درســـت اســـت که 
تعداد دانش آمـــوزان در هر کلاس مدارس اســـتثنایی 
کم اســـت؛ ولی باور کنیـــد هر دانش آموز بـــه اندازه 40 
نفـــر از معلم انـــرژی می گیـــرد، برای همین اســـت که 
فرســـودگی شـــغلی در این حـــوزه زیاد اســـت. با وجود 
این، ما عاشق کارمان هســـتیم در حالی که اصلاً دیده 
نمی شـــویم، حتـــی این بچه هـــا هم دیده نمی شـــوند. 
شـــاید کســـی نداند یـــا نخواهد بـــاور کند کـــه برخی از 
این بچه ها بدسرپرســـت هســـتند؛ مخصوصاً وقتی به 
دوره دوم دبیرســـتان می رســـند، مشکلاتشان عمقی تر 

نیز می شـــود. 
برخـــی از پـــدر و مادرهـــا دیگر داشـــتن ایـــن بچه ها را 
تـــاب نمی آورنـــد و از لحـــاظ روانی خیلی تحت فشـــار 
هســـتند.« او می گوید: »یکـــی از دغدغه های این بچه ها 
آن اســـت که بســـیاری از خانواده ها، آنها را از اقوامشـــان 

مخفـــی می کنند. نکتـــه دیگر، نیـــاز مالی شـــدید برخی 
خانواده ها اســـت کـــه با معرفـــی به بهزیســـتی نیز، هیچ 
کدام از نیازهایشـــان مرتفع نمی شـــود، حتی کمک های 
کمیته امداد هـــم اصلاً جوابگوی نیازهای آنها نیســـت و 
در حـــد داروهایشـــان هم نمی شـــود. در این چند ســـال 
کرونایی هم شـــرایط بـــرای دانش آموزانی کـــه نیاز مالی 
داشتند ســـخت و ســـخت تر شـــد و از نظر روانی بشدت 
تحت فشـــار بودنـــد. خدا را شـــکر که برخـــی خیرین به 
کمـــک آمدنـــد و تـــا جایی کـــه در توانشـــان بود بـــه این 

بچه ها کمـــک کردند.«
ایـــن معلـــم دلســـوز در ادامـــه تأکیـــد می کنـــد: »ایـــن 
دانش آمـــوزان بـــرای ایـــاب و ذهـــاب نیـــز دچار مشـــکل 

 . می شـــوند
وقتـــی مـــادر دانش آمـــوز، در منـــازل، کارهـــای خدماتی 
انجـــام می دهـــد، چه توقعـــی می تـــوان از او داشـــت که 

بخشـــی از هزینه سرویس مدرســـه را پرداخت کند؟ من 
دانش آمـــوزی دارم کـــه بـــا دستفروشـــی تـــلاش می کند 
تـــا مســـکن خانـــواده اش را تأمیـــن کنـــد و همچنیـــن 
دانش آمـــوزی که پدرش وکیل اســـت و برایش گلخانه ای 
تهیه کرده و 14 نفر زیر دســـتش کار می کنند. من اینها را 
دیده ام و نمی دانم چه کســـی قرار اســـت بـــه این بچه ها 

کمـــک کند.«
او از ســـوی دیگـــر، بـــه مشـــکلات همکارانش نیز اشـــاره 
می کنـــد و می افزایـــد: »من همـــکاری دارم که 38 ســـال 
اســـت کار می کند و هنوز بازنشسته نشـــده است. برخی 
از همـــکاران ما برای گـــذران زندگی به شـــغل های دوم و 

سوم متوســـل می شوند.
علـــی چگینـــی، در پایـــان می گویـــد: »ســـلام مـــا را بـــه 
مســـئولان برســـانید و بگویید تـــا جایی که تـــوان دارند، 

ســـعی کننـــد مشـــکلات فرهنگیـــان حل شـــود.«
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متوجه شده بودم که از 
چه خوراکی هایی خوشش 
می آید برای همین، همان 

خوراکی ها را تهیه کردم و 
روی میزم گذاشتم. این 

دانش آموز هم در فرصتی 
مناسب تعدادی از این 

خوراکی ها را برداشت

28 سال سابقه تدریس 
در مدارس استثنایی 

دانش آموزان با نیازهای 
ویژه )کم توان ذهنی( در 

مقطع دبیرستان را دارد که 
به آنها »با نیازهای ویژه« 

گفته می شود

نـــادر دوســـت دوران کودکـــی امیـــد در زندان اســـت. 
امیـــد نمی توانـــد بـــاور کند او و نـــادر چقـــدر متفاوت 
هســـتند؛ در جایـــی کـــه حتـــی وقتـــی او یـــک دروغ 
می گوید احســـاس گنـــاه می کند، نـــادر می تواند تمام 
روز دروغ بگویـــد و ذره ای شـــرم و خجالـــت نداشـــته 
باشـــد؛ در حالـــی کـــه امیـــد آرام اســـت، نـــادر تمایل 
دارد در هـــر چیـــزی وارد شـــود، دخالت کند و بســـیار 
خشـــن باشـــد. امید تعجـــب می کند چگونـــه این قدر 

متفاوت هســـتند.
جرم شناسی

جـــرم شناســـی مطالعـــه جـــرم و مجـــازات اســـت. 
جرم شناســـان ســـعی می کنند به این ســـؤال پاســـخ 
دهند که چـــرا برخی از افراد مرتکب جرم می شـــوند و 
چه چیـــزی مجرمان را از بقیه افـــراد متفاوت می کند؟
هیچ پاســـخ آســـانی برای اینکه چـــرا نـــادر تصمیم به 
زندگـــی جنایتکارانـــه گرفـــت، یـــا اینکه چـــرا او و امید 
بـــا یکدیگـــر تفاوت داشـــتند، وجـــود نـــدارد، اما چند 
نظریه وجـــود دارد. در ایـــن بخش نـــگاه دقیق تری به 
نظریه های روانشـــناختی جرم و برخـــی از ویژگی های 

کلیدی آن  خواهیم داشـــت.
نظریه های روانشناسی

وقتی امید بـــه ملاقات نادر مـــی رود، تمام تفاوت های 
بین شـــان را به یاد می آورد. نادر بـــه خاطر یک جنایت 
خشـــونت آمیز در زنـــدان اســـت و حتـــی احســـاس 
پشـــیمانی نمی کنـــد. انـــگار واقعاً نمی فهمـــد کاری که 

کرده اشـــتباه بوده است.
رفتـــار  می گوینـــد  جـــرم  روانشـــناختی  نظریه هـــای 
مجرمانه نتیجـــه تفاوت های فردی در فرایندهای تفکر 
اســـت. اگرچه نظریه های روانشناختی مختلفی وجود 
دارد، امـــا همه آنهـــا معتقدند این افکار و احساســـات 
فـــرد اســـت کـــه اعمـــال او را دیکتـــه می کند. بـــه این 
ترتیـــب، مشـــکل در تفکـــر منجر بـــه رفتـــار مجرمانه 
می شـــود. به عنـــوان مثال نـــادر را در نظـــر بگیرید، او 
بـــاور نـــدارد کاری که انجام داده اشـــتباه بوده اســـت.

 وقتـــی صحبـــت از نظریه هـــای روانشـــناختی جـــرم 
می شـــود، چهـــار نکته اساســـی وجـــود دارد کـــه جرم 

ناشـــی از آن اســـت:
 شکست در رشد روانی

برخـــی از افراد بـــه این دلیـــل به مشـــکل برمی خورند 
کـــه به طـــور معمول رشـــد نکرده انـــد برای مثـــال نادر 
وجـــدان توســـعه یافتـــه ای نـــدارد؛ در حالی کـــه امید 
صـــدای کوچکـــی را در درون خود می شـــنود کـــه به او 
یادآوری می کند چه چیزی درســـت است و چه چیزی 
غلط اســـت. نادر فقط آنچـــه را کـــه می خواهد انجام 
می دهـــد و به درســـت یا غلـــط آن فکـــر نمی کند. این 
نمونه ای از اتفاقی اســـت که وقتی فردی با رشـــد روانی 

مشـــکل دارد اتفاق می افتد.
 رفتارهای آموخته شده پرخاشگری و خشونت

اگر فردی با خشـــونت و پرخاشـــگری احاطه شود و در 
محیطی سرشـــار از خشـــونت بزرگ شـــود، به احتمال 
زیاد خشـــن و پرخاشـــگر می شـــود، زیرا آموخته است 
که ایـــن رفتارهـــا خوب اســـت؛ بـــرای مثـــال خانواده  
نادر بســـیار بدرفتـــار اســـت و والدین خشـــن او به او 
یاد دادند که طبیعی اســـت با خشـــونت علیه دیگران، 

ناامیدی هـــای خـــود را برطرف کند.
 ویژگی های شخصیتی ذاتی

مجرمـــان تمایـــل دارند برخـــی از ویژگی ها یشـــان را با 
یکدیگر به اشـــتراک بگذارند. روانشناســـان معتقدند 
ویژگی هـــای شـــخصیتی خاصـــی وجود دارد کـــه فرد را 
مســـتعد رفتـــار مجرمانه می کنـــد برای مثـــال حتی در 
کودکی، نادر دوســـت داشـــت به دنبـــال فعالیت های 
خطرنـــاک و هیجان انگیز باشـــد. امید خوشـــحال بود 
کـــه در خانه کتـــاب بخوانـــد. همین هیجان بـــرای او 
کافـــی بود، اما، نـــادر خطر را دوســـت دارد که می تواند 
او را بـــه رفتـــار بی پـــروا و بـــه روش هـــای جنایتکارانه 

دهد. سوق 
 رابطه بزهکاری با بیماری روانی

برخـــی از افـــراد مبتلا به اختـــلالات روانـــی در نهایت 
مرتکـــب جرم می شـــوند؛ در حالی که این مـــورد برای 
همـــه افـــراد مبتلا بـــه بیمـــاری روانی صادق نیســـت، 
درصد مجرمـــان مبتلا به بیمـــاری روانـــی بالاتر از حد 
معمول اســـت به عنوان مثـــال نادر مبتـــلا به اختلال 
شـــخصیت تشـــخیص داده شـــده اســـت به این معنی 
که او نســـبت به ســـایر افـــراد کمتر احســـاس همدلی 

. می کند
همـــه این عوامـــل روانشـــناختی می توانـــد روی فردی 
ماننـــد نادرتأثیـــر بگـــذارد کـــه در نهایـــت او را بـــه یک 

جنایتـــکار تبدیـــل می کند.

بعدازظهر پنجشـــنبه 14 اردیبهشت امسال رسیدگی به 
قتل مرد 22 ســـاله در جریـــان نزاع در پـــارک ولیعصر 
بیســـیم در دســـتور کار محمدحســـین زارعی بازپرس 

کشـــیک قتل پایتخت قـــرار گرفت.
در بررســـی ها مشـــخص شـــد کـــه ایـــن جـــوان با 
دوســـتانش در حـــال شـــوخی در پـــارک بودند که 
یک نفر زیـــر نقاب کلاه او زده و کلاه را به شـــوخی از 
ســـرش می اندازد. مقتول در حین شـــوخی از این 
رفتـــار ناراحت شـــده و با فـــردی که شـــوخی کرده 
بـــود گلاویز می شـــود. در جریـــان درگیـــری آن فرد 
دســـت به جیب شـــده و چاقویی به قلـــب مقتول 
فـــرو می کند. بلافاصلـــه مرد جوان به بیمارســـتان 
منتقل شـــده اما به دلیل شـــدت ضربات وارد شده 
جان خود را از دســـت داده اســـت. رسیدگی به این 
پرونده تا دســـتگیری عامل جنایت در دســـتور کار 

بازپرس جنایی قـــرار دارد.

اتاق درمان

تک خبر

دکتر مریم سامانی 

استاد دانشگاه و روانشناس بالینی

 4 دلیل روانشناسی 
که یک فرد  را قاتل می کند

 قتل جوان تهرانی 
به خاطر شوخی با کلاه!


